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سرابی به نام  «رفع انحصار از نهاد وکالت»
حسین بشیری، پژوهشگر حقوق و رسانه: گفته می شود ۱۸ دی سالروز تأسیس «کمپین 
ضــد انحصار در بازار وکالت» اســت و در این روز بوده که یکی از خوش ســرانجام ترین 
کمپین های ســال های اخیر در کشور که از قضا توانست به هدف خود دست یابد، آغاز به 
کار کرد. همچنین گفته می شــود این کمپین بــا همراهی خیل عظیمی از حقوق خوانان 
کشور توانسته بر انحصار در بازار وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری پایان 
داده و از همه مهم تر با اقدامات این کمپین دسترسی عموم مردم به وکلای دادگستری به 
کمک قانون تسهیل کسب وکار آسان تر شده و همچنین بر حق الوکاله های نجومی حاکم 

در بازار وکالت پایان داده است.
البتــه در کنار این ادعاها، ادعاهای دیگری از جمله ایجاد شــغل پایدار برای جامعه 
حقوق خوانان و همچنین کمک به دستگاه قضا برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها 
و... مطرح می شود و مدافعان این کمپین بر این باور هستند که آثار مثبت آن به زودی در 
عرصه جامعه احساس خواهد شد. اما وقتی این همه ادعا شنیده می شود، این سؤال هم 
در ذهن شــکل می گیرد که آیا این کمپین واقعا برای رفع انحصار از وکالت و ســردفتری 
و خدمات حقوقی تشــکیل شد یا هدف دیگری هم داشت و همچنین آیا این فهرست از 

دستاوردها با حقایق موجود در بازار وکالت همخوانی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ها باید کمی به عقب برگشت و به همان سال ۹۵ رفت که دو 
اتفاق بزرگ قبل و بعد از آن رخ داد. در سال ۱۳۹۵ کانون های وکلا و به خصوص کانون 
وکلای مرکز در یک اقدام عجیب به  طور فاحشی ظرفیت جذب کارآموز وکالت را کاهش 
داد؛ به طوری که در  حالی  که در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ظرفیت جذب کارآموز وکالت 
در کانون وکلای مرکز بین هزار تا هزارو ۲۰۰ نفر بود، در ســال ۱۳۹۵ کانون وکلای مرکز 

ظرفیت جذب کارآموز را ۶۰۰ نفر اعلام کرد.
این عمل کانون وکلای مرکز واکنش های زیادی را در بین جامعه حقوق خوانان کشور 
در پی داشــت و به جهت اینکه از چند سال قبل هم رشته حقوق جزء رشته های بدون 
آزمون دانشــگاه های آزاد کشور اعلام شده بود و دانشگاه پیام نور و علمی-کاربردی هم 
به جذب دانشجو در این زمینه اقدام کرده بودند، جمعیت حقوق خوانان از یک سو خود 
را در حال ازدیاد می دیدند و از ســوی دیگر با ظرفیتی مواجه شــدند که کاهش حدود 
۴۰ درصدی نســبت به سال پیش داشت؛ پس این پیش زمینه فراهم شد تا مطالبه ای به 

نام «رفع انحصار از وکالت» با اقبال مواجه شود.
اما اتفاق دیگری که قرار بود در سال ۱۳۹۶ رخ دهد نیز حائز اهمیت بود؛ زیرا قرار بود 
در این ســال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود که اتفاقا یکی از بانیان اصلی کمپین 
جــزء افراد مرتبط و نزدیک به یکی از کاندیداهای ریاســت جمهوری بود (قالیباف) و در 
کمپین تبلیغاتی این کاندیدا سعی می شد تا با راه انداختن کمپین های اجتماعی مانند رفع 
انحصار از شغل وکالت یا پزشکی به جلب نظر عمومی نسبت به آن کاندیدا اقدام کنند. 
البته در سال ۱۳۹۶ به علت اتفاقاتی که در جریان سیاسی آن کاندیدا رخ داد، او از ورود 

به ساختمان پاستور بازماند و راهی مجلس و ساختمان بهارستان شد.
این واقعه از این جهت در حرکت و رشــد کمپین رفع انحصار از وکالت حائز اهمیت 
بود که بانیان کمپین رفع انحصار توانستند با توجه به سمت هایی که در نهاد مجلس و 
قوه مقننه کسب کردند، به تهیه و تدوین قانون های مد نظر خود برای ساماندهی عرصه 
خدمات حقوقی مبادرت کنند و با حمایت های سیاسی هم که وجود داشت و با تأکید بر 
شعارهای پرطرفداری مانند «رفع انحصار» و «ایجاد شغل» و «رونق کسب وکار» طرحی 
را به نام طرح «تســهیل کســب وکار» تهیه و تصویب کنند که به واســطه آن دگرگونی 
عظیمی در نحوه جذب کارآموز وکالت و ســردفتری و کارشناس رسمی دادگستری رخ 

داد.
اگر تا پیش از این داوطلبی برای قبولی در این آزمون ها باید حداقل یک ســال به طور 
کامل وقــت خود را صــرف مطالعه منابع آزمــون می کرد، اما به مدد قانون تســهیل 
در حال حاضــر این افراد داوطلب می توانند با مطالعه ای در حد متوســط و کســب تراز 
اعلام شده که نسبت به قبل بسیار پایین تر است، به عنوان کارآموز پذیرفته شده و خود را 
به عنوان یک وکیل یا سردفتر یا کارشناس رسمی متصور شوند. بااین حال، واقعیت ماجرا 
درباره آنچه گفته می شد و حقوق خوانان کشور به امید آن به این کمپین پیوستند و وارد 
عرصه خدمات حقوقی شــدند، در همان روزهای نخستین پس از قبولی بروز کرد و این 
افراد متوجه شدند آنچه درباره اهداف و آثار کمپین گفته می شد، با آنچه در عرصه عمل 

این نهاد حاکم است، تفاوت بسیاری دارد.
واقعیت اســت کــه بانیان کمپین رفع انحصــار از وکالت و واضعان طرح تســهیل 
کســب وکار به جهت اینکه یا از جاماندگان ورود به نهاد وکالت بودند یا از اساس دانش 

حقوقی نداشــتند، از قواعد حاکم بر این نهــاد بی اطلاع بودند و متوجه نبودند که نحوه 
تبدیل یک «کارآموز وکالت» به یک «وکیل دادگستری» چه مراحلی دارد و در این مراحل 

باید چه اقداماتی انجام شود.
مثلا این افراد از این امر غافل بودند که موضوع اصلی در آموزش یک کارآموز وکالت 
بحث شــرکت در «محاکم دادگستری» است و وقتی یک کارآموز وکالت نتواند به علت 
شــلوغی محاکم و ازدیاد کارآموز در این محاکم شرکت کند، قطعا نمی تواند به فنون و 

مهارت های وکالتی دست یابد.
البته در پاســخ به این شــبهه یکی از نمایندگان موافق این طرح گفته بود: «کارآموز 
وکالت باید فعلا خر و کرّه آب دهد تا کسب تجربه کند». منظور او بر این قاعده کسب وکار 
استوار بود که مهارت های کاری حین انجام کار کسب می شود؛ ولی این نکته را فراموش 
کــرده بود که یــک کارآموز وکالت در ابتدا باید بتواند به طور مناســب و مؤثر در محاکم 

شرکت کند تا بعد بتواند کسب مهارت کند.
فرض کنیم قرار اســت از نحوه جذب متخصصان مغز و اعصاب کشور رفع انحصار 
شــود و گفته شود برای کمک به مردم و ایجاد اشتغال باید پزشکان جراح جذب شوند؛ 
اما بیمارستانی برای آموزش آنان وجود نداشته باشد و انتظار باشد که این افراد به مرور 
زمان و کســب تجربه در حین دوره خود به پزشــک جراح حاذقی تبدیل شوند که قطعا 

کاملا عیان است چنین تصوری عبث و بیهوده است.
نکتــه مهمی دیگری که بانیان این طرح از آن غافل شــدند، ایــن بود که ادعای رفع 
انحصار و مبارزه با انحصار در اصل به زیان حقوق خوانان کشور تمام شد و اتفاقا این افراد 
به اصطلاح انحصارگر بودند که ذی نفع این کمپین شدند. علت این حقیقت این است که 
مثلا کارآموزان وکالت ورودی با طرح تسهیل دیدند که هنگام ثبت نام همان کانون های 
وکلایی که قرار بود انحصار آنها برداشته شود، مبالغ سنگین بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون 
تومــان را به بهانه افزایش کارآمــوز و کمبود منابع آموزش وضع و از پذیرفته شــدگان 
دریافت کردند. یا افراد و چهره های شاخصی که در نهاد وکالت وجود داشتند، به بهانه 
ازدیــاد کارآموز از پذیرش کارآموز خودداری کرده یــا ورود آنان به دفاتر خود را محدود 

کردند.
پــس در ایــن اوضاع و احــوال کمپینی کــه قرار بــود از عرصه خدمــات حقوقی 

انحصارزدایی کند و جوانانی را که ســال ها زحمت کشــیده بودند تا تبدیل به یک وکیل 
پایه یک دادگستری شوند، تبدیل به افرادی کرد که فقط یک دفترچه کارآموزی در دست 
آنان بود، بدون اینکه در محاکم شــرکت کرده یا توانســته باشند به خوبی در دفاتر وکیل 
سرپرست خود آموزش ببینند و قرار است از مال و جان و آبرو و ناموس مردم هم دفاع 
کنند و تنها اثر محسوس آن برای متولیان اصلی کمپین بود که توانستند به واسطه درج 

آن در رزومه های خود به مناصب دولتی دست یابند.
اما اشــتباه بزرگ دیگری که در این کمپین و تهیه طرح تســهیل رخ داد، این بود که 
آمارهای اشتباهی از تعداد وکلای ایران و دیگر کشورها مبنا قرار گرفت. مثلا گفته شد که 
تعداد وکیل در ایران مثلا در مقایسه با فلان کشور اروپایی بسیار کمتر است؛ اما در این میان 
به یک نکته اساســی توجه نشد که اصولا در بسیاری از کشورها بحث «وکیل خانواده»، 
«وکالت اجباری»، «وکالت تخصصی» و «درجه بندی وکالت» از سال ها پیش مورد توجه 
قرار گرفته و نوع ساماندهی نهاد وکالت در آن کشورها با کشور ما تفاوت بنیادینی دارد.

متأســفانه به هر طریقی بــود مجلس یازدهمی کــه نتوانســته موضوعاتی مانند 
اختصاص کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ یا ساماندهی بازار مسکن و خودرو و همچنین 
ازدواج و اشتغال جوانان و تخصیص بودجه اشتغال را به طور مؤثر پیگیری کند و ناتوان 
در این امور بوده، توانســت بر متولیان نهاد وکالت که ســال ها در غفلت بوده و اســیر 
روندهای سنتی خود بودند، برتری یابد و این برتری کمپین رفع انحصار را تا حدی می توان 

در عدم آینده نگری و گعده گرایی مدیران نهاد وکالت دانست.
به هر حال متأســفانه طرح تسهیل با وجود همه تذکرات دلسوزان و فعالان صنفی 
تصویب شد و کارآموزان وکالت را با سرابی به عنوان رفع انحصار از وکالت مواجه کرد؛ اما 
امید است مسئولان دستگاه قضائی و متولیان نهاد وکالت با ارائه معایب کارشناسی شده 
این قانون به نمایندگان مجلس و آثار زیان بار آن به اصلاح هرچه سریع تر آن اقدام کنند 
که البته با توجه بر جو حاکم بر مجلس یازدهم چنین تصوری در حال حاضر عبث است. 
بــه هر حال باید این حقیقت پیگیری شــود که یک کارآموز ضعیــف و ناکارآمد و بدون 
مهارت و بی کار تنها یک بی کار نیســت، بلکه ممکن است تبدیل به یک عنصر نامطلوب 
در سیســتم قضائی شــود که کل دســتگاه قضائی و نهاد وکالت را با چالش های جدی 

مواجه کند.

سه شنبه
۲۰ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۸

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
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تشــریفات صفوی- قطار ۱۰- جای پا- همدل و مهربان- 
چرک زخم- مجموعه شعری سروده فاضل نظری ۱۱- از 
جنس آهن- منبع نیروی قابل اســتفاده- جناح لشــکر 
۱۲- دوســت  خواندنی- سال گذشــته ۱۳- دشواری در 
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کتــاب بوطیقا ۱۴- شــکوفه ها- مو طلایی- شــرط مهم 
دوستی ۱۵- منقار کوتاه- نوشتن کتاب با استفاده از منابع 
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 ۱- دومیــن جنگ ســپاه مکه با مســلمانان- آواز 
بلند- مفت و مجانی ۲- به آدم نجیب و شریف گفته 
می شود- پیش قراول ۳- رفیق منحرف و گمراه- سنگ 
قیمتی شــبیه عقیق- ناشــناخته ۴- رسوم- ویژگی- 
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توان صفر- بســندگی- اســب بارکــش ۷- پاکیزه تر- 
محل نشســتن- پیغمبــر ۸- امام اول شــیعیان- روز 
وصل دوســتداران ... باد- واحدی بــرای وزن معادل 
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۱۲- نهیــب- نام هــا- مقدور و ممکــن ۱۳- موضوع 
فیلم- ضمیری عربی- درزی در لباس برای تنگ کردن 
۱۴- ابزاری برای ســوراخ کردن- تصنیــف «ایران  ای 
سرای امید» از ساخته های این هنرمند فقید موسیقی 
کشــورمان اســت- غیر قابل دیدن- استارت قدیمی- 

نیم صدای سگ 
عمودی: 

۱- دوســتی و رفاقــت- قبیلــه و طایفــه- ضمیر 
اول شــخص مفرد ۲- شــرم- نمایندگی- فاقد تحرک 
۳- اقامتگاه ســلاطین- هواپیما- گمان ۴- سلطان- 
پی بندی ساختمان ۵- پدر- ورزشی با چوب و توپ در 
زمین چمن- از مقاطع مخروطی ۶- دســت نخورده- 
حیرت- رهبر خونخــوار قوم هون- زنده ۷- از جنس 
الیــاف پنبه- خطــاب مــردان ترکیه- کبوتر دشــتی 
۸- فریــاد آزاردهنده- ســارق، دزد ۹- فالگیر- مأمور 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۱۱      طراح: بیژن گورانی
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نویسنده: Robin N. Haarr، مترجم: شهرزاد همتی: خشونت علیه زنان یک نقض 
جدی حقوق بشــر و یک مشکل بهداشــت عمومی در ابعاد جهانی است. اعلامیه منع 
خشونت علیه زنان که در سال ۱۹۹۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب 
شد، خشونت علیه زنان را به عنوان «هر عمل خشونت آمیز جنسیتی که منجر به آسیب 
جســمی، جنسی یا روانی شــود یا احتمالا منجر به آن شود، تعریف می کند. یا رنج زنان، 
از جمله تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا ســلب خودسرانه آزادی، چه در زندگی عمومی 

و چه در زندگی خصوصی رخ دهد».
تحقیقات بین المللی که در دو دهه گذشــته از ســوی ســازمان بهداشت جهانی و 
دیگران انجام شــده اســت، نشان می دهد خشونت علیه زنان مشــکلی بسیار جدی تر و 
رایج تر از تصورات اســت. تخمین زده می شــود از هر ســه زن در سراسر جهان یک زن 
مــورد تجاوز، ضرب و شــتم یا آزار قرار گرفته اســت. در حالی که خشــونت علیه زنان 
در همــه فرهنگ ها و جوامــع رخ می دهد، فراوانی آن در کشــورهای مختلف متفاوت 
است و جوامعی که بر اهمیت شیوه های سنتی مردسالارانه تأکید می کنند، روابط نابرابر 
قــدرت بین زن و مرد را تقویت می کنند و زنان را در موقعیتی فرودســت نگه می دارند، 

می خواهند نرخ خشونت علیه زنان بالاتر باشد.
در جاهایی که قوانین طلاق محدودکننده هستند، فقدان خدمات حمایتی از قربانیان 
و قانونــی کــه به طور مؤثر از قربانیــان زن محافظت و مجرمان را مجازات کند، شــیوع 
بیشتری دارد. خشونت علیه زنان نتیجه نابرابری جنسیتی است و مانع از پیشرفت کامل 
زنان در جامعه می شــود. دو مورد از رایج ترین و جهانی ترین شــکل های خشونت علیه 
زنان، خشونت شریک جنســی و خشونت جنسی است. خشونت شریک صمیمی توسط 
شــریک یا همسر مرد فعلی یا سابق یک نوع خشونت جدی اما قابل پیشگیری است که 
میلیون ها زن را در سراســر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. خشــونت می تواند عاطفی، 
اقتصادی، روانی یا فیزیکی، ازجمله سوء اســتفاده جنســی و قتل باشــد. در کشورهایی 
که مطالعات قابل اعتماد و در مقیاس بزرگ انجام شــده اســت، بین ۱۰ تا ۷۱ درصد از 

زنان گزارش می دهند که مورد آزار جســمی یا جنســی یا هر دو مورد آزار و اذیت شریک 
صمیمی یا نزدیک خود قرار گرفته اند. خشــونت شریک جنسی یا همسر چنان عمیق در 
بسیاری از فرهنگ ها و جوامع جا افتاده است که میلیون ها زن آن را بخشی اجتناب ناپذیر 
از زندگی و ازدواج می دانند. بســیاری از زنان کتک خورده در سکوت رنج می برند، زیرا از 
مجازات و عواقب منفی و انگ برای صحبت کردن می ترسند. خشونت جنسی شامل آزار 
و اذیت و تجاوز اســت. این یک تصور غلط رایج اســت که زنان بیشــتر در معرض خطر 
خشونت جنسی از جانب غریبه ها هستند. در واقع، زنان به احتمال زیاد از سوی مردانی 
که با آنها صمیمی هســتند یا می شناسند، خشونت جنســی را تجربه می کنند. در زمان 
جنگ و درگیری های مســلحانه، ارتکاب تجاوز جنســی و خشونت جنسی روی زنان، به 
صورت  سیستماتیک به عنوان یک تاکتیک جنگی توسط نظامیان و گروه های دشمن برای 

پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می شود.
در بســیاری از نقاط جهان، خشونت علیه زنان و دختران بر اساس اقدامات فرهنگی 
و تاریخی اســت. در برخی از نقاط جهان، به ویژه در آفریقا و خاورمیانه، ختنه کردن زنان 
یک شــکل رایج خشونت علیه زنان اســت. همچنین اشکالی از خشــونت علیه زنان و 
دختــران مرتبط با ازدواج وجود دارد؛ ازدواج کودکان، ازدواج های اجباری، عروس ربایی 
و مرگ ومیر ناشــی از مهریه و خشونت. ازدواج کودکان و ازدواج های اجباری در آفریقا، 
آســیای جنوبی و مرکزی و خاورمیانه رایج است. طبق گزارش ها، آسیای جنوبی بالاترین 
نرخ ازدواج کودکان را در جهان دارد. در جنوب آســیا، زنان جوان در نتیجه آزار و اذیت 
و شــکنجه مداوم توسط شوهران و همسرانشان که ســعی در اخاذی جهیزیه بیشتر از 
عروس و خانواده اش دارند، به قتل می رسند یا به سمت خودکشی سوق داده می شوند. 
در سایر نقاط جهان مانند آســیای مرکزی، منطقه قفقاز و بخش هایی از آفریقا، زنان در 
معــرض خطر ربودن عروس یا ازدواج با دســتگیری قرار دارند که در آن مرد، زنی را که 
می خواهد با او ازدواج کند، ربوده اســت. قتل های ناموســی - کشــتن زنان توسط اقوام 
مرد برای احیای شرافت خانواده - ریشه عمیقی در برخی فرهنگ ها دارد که در آن زنان 

دارایی اقوام مرد تلقی می شــوند و مسئول حفظ شرافت خانواده هستند. این امر به ویژه 
در خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا صادق است.

قتل های ناموســی حتــی در جوامع مهاجر در اروپا و آمریکای شــمالی اتفاق افتاده 
اســت. زنی را می توان به دلیل صحبت با مردی که خویشــاوند نیســت، روابط جنسی 
توافقــی خــارج از ازدواج، تجاوز جنســی، امتنــاع از ازدواج با مرد انتخابــی خانواده، 

بی احترامی به شوهرش یا درخواست طلاق کشت.
در نهایت، قاچاق زنان و دختران برای بهره کشی جنسی، ازدواج، بندگی خانگی و کار، 
شکل دیگری از خشونت علیه زنان است. زنان فریب خورده توسط قاچاقچیانی که وعده 

شغل و فرصتی برای زندگی بهتر می دهند، فریب می خورند.
والدیــن دختران خــود را در ازای مبالغ ناچیز یا برای کار کودک می فروشــند. 
قاچاقچیان اغلب جوامع فقیر و آسیب پذیر را هدف قرار می دهند، اما زنان جوانی 
که به دنبال تحصیل یا کار در خارج از کشور هستند نیز می توانند در معرض خطر 
باشــند. قاچاق نوعی برده داری مدرن است که میلیون ها زن و دختر را در سراسر 

جهان تحت تأثیر قرار می دهد.
ســالانه میلیون ها زن به دلیل خشونت نیاز به مراقبت های پزشکی دارند. قربانیان از 
تغییر شــکل، ناتوانی و مرگ رنج می برند. مشــکلات جسمی و روانی اغلب پس از پایان 
خشــونت ادامه می یابد. برخی از زنان برای فرار از خشــونت در زندگی خود دســت به 
خودکشــی می زنند. در سرتاســر جهان، زنان به روش های مختلف ازجمله کمپین های 

آگاهی بخشی، مراکز بحران و پناهگاه هایی برای قربانیان زن به خشونت پرداخته اند.
خدمــات حمایــت از قربانیان (مراقبت های پزشــکی، مشــاوره و خدمات حقوقی) 
خواســتار پاســخ های عدالت کیفری و قوانینی اســت کــه به طور مؤثــر از زنان قربانی 
خشــونت محافظت و مجرمان را مجازات می کند. خشــونت علیه زنان قابل پیشگیری 
است، اما نیازمند اراده سیاســی دولت ها، همکاری با سازمان های بین المللی و جامعه 

مدنی و اقدام قانونی و مدنی در تمام بخش های جامعه است.

ابعاد بین المللی خشونت علیه زنان

این رنج جهانی است...


